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 ارتقاي گره راست: ساختاري ناهمگن در زبان فارسي

  

  *منصور شعباني
  

 ، ايرانگيلانشناسي، دانشگاه گيلان،  استاديار زبان
  

  2/11/92پذيرش:                                                 8/7/92دريافت: 
  

  چكيده
ب از ساختار ارتقاي گره راست در زبان فارسي است. در پيشينة هدف از انجام اين پژوهش، تبييني مناس

ارتقاي گره راست «اند از:  تحقيق مرتبط، سه تحليل متفاوت از اين ساختار پيشنهاد شده است كه عبارت
ارتقاي گره راست «و » منزلة حاصل فرآيند حذف ارتقاي گره راست به«، »منزلة حاصل حركت متوازي به
عنوان هدف ارتقاي گره راست، عدم تبعيت از  ها بههايي مانند ناسازهاستدلال». ندگانهمنزلة اشراف چ به

دهند كه ارتقاي ها، نشان ميها، تخطي از محدوديت سقف راست و عدم امكان حركت برخي از سازهجزيره
ختار دهد كه ساگره راست زبان فارسي حاصل عملكرد حركت متوازي نيست. نتايج اين پژوهش نشان مي

توانيم اين ساختار زبان فارسي را به دو گروه متفاوت ارتقاي گره راست زبان فارسي همگن نيست و مي
هايي ازقبيل مطابقة جمعي، تقسيم كنيم؛ بنابراين، براي تبيين آن به بيش از يك رويكرد نياز داريم. استدلال

هاي ارتقاي گره راست خي از نمونهدهند كه بر نشان مي ،»هريك«اي و سور خوانش دروني صفات رابطه
عنوان هدف ارتقاي گره راست، نحوة  ها بههايي ازقبيل ناسازهحاصل اشراف چندگانه هستند و استدلال

ها در قطبيت، نشان پايه هاي نظارت و همسان نبودن همها، برخي نمونه ساختمطابقه در برخي نمونه
  د فرآيند حذف هستند.هاي ديگر حاصل عملكردهند كه برخي نمونه مي

  

  ارتقاي گره راست، حركت متوازي، حذف، اشراف چندگانه، مطابقه. واژگان كليدي:
  

  . مقدمه1
) در چارچوب 1967( 2بار ازسوي راس ) نخستين2و  1هاي (نمونه 1ساختار ارتقاي گره راست

س از دستور زايشي مطرح شد و مورد توصيف و تحليل قرار گرفت. شايان توجه است كه را
 4بار پستال كرد و نخستيناستفاده مي 2و  1هاي در ارجاع به نمونه 3پايگي اصطلاح تقليل پسرو هم

 
1 Righ t Node Rai sing ( RNR) 
2 Ross  
3 Backward Conjunction Reduction  
4 Postal 
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  .5كار برد ) اصطلاح ارتقاي گره راست را به1974(
  . حسن به فوتبال، و برادرش به واليبال علاقه دارد.1
  د.شناسي، و حميد در آموزش زبان رتبة نخست را كسب كردن . علي در زبان2

پاية نخست (علاقه داشتن) بازنمايي آوايي ندارد و  ، فعل واقع در حاشية راست هم1در مثال 
عنصر مشترك  »علاقه دارد«پاية دوم است. فعل  دليل وجود قرينة آن در هم اين عدم بازنمايي به

فاقد بازنمايي  ، تنها فعل1هاي بالا اين است كه در مثال  آيد. تفاوت نمونهشمار مي ها بهپايه بين هم
، عنصر همجوار آن (رتبة نخست) نيز بازنمايي آوايي ندارد. در 2آوايي است؛ درحالي كه در مثال 

، عنصر 2ها است؛ درحالي كه در مثال پايه ، تنها يك عنصر (فعل) عنصر مشترك بين هم1مثال 
ها در ساختار ارتقاي پايه است. هم ها يك زنجيره (رتبة نخست را كسب كردند)پايه مشترك بين هم

ترين سوي جايگاه  گره راست، از عنصر يا زنجيرة عناصر مشتركي برخوردارند كه در راست
  شوند.پايگي بازنمايي مي ساخت هم

پاية نخست كه  در پيشينة مطالعات ارتقاي گره راست، عنصر يا زنجيرة عناصر مشترك در هم
پاية  ت و يا خلأ معروف است و قرينة آن در همارتقاي گره راس 6فاقد تجلي آوايي است، به هدف

  مشهور است. 7دوم، به مرجع خلأ يا هستة اصلي ارتقاي گره راست
ساختار ارتقاي گره راست بيشتر در صورت نوشتاري كاربرد دارد و وقوع آن در صورت 

است و  SOVگفتاري بسيار محدود است. آرايش غالب در صورت نوشتاري زبان فارسي آرايش 
توانيم پاية نخست واقع است، مي آنجا كه هدف ارتقاي گره راست در حاشية سمت راست هم از

بگوييم كه در ارتقاي گره راست زبان فارسي، فعل در بيشتر موارد هدف ارتقاي گره راست 
  رود و فاقد بازنمايي آوايي است.شمار مي به

رفته دررابطه با ساختار ارتقاي گ هاي صورتكوشيم پس از مروري بر تحليل در اين مقاله، مي
گره راست، تحليلي از اين ساختار در زبان فارسي ارائه دهيم. پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا 

توانيم تحليلي واحد براي اين ساختار زبان فارسي عرضه كنيم يا اينكه اين ساختار در زبان مي
  يك رويكرد نياز داريم.فارسي انواع متفاوتي دارد و براي تبيين آن به بيش از 

فرضية اصلي پژوهش اين است كه ساختار ارتقاي گره راسـت در زبـان فارسـي انـواع متفـاوتي      
دارد و براي تبيين آن، دو رويكرد حذف و اشراف چندگانـه لازم اسـت. نخسـت در پيشـينة پـژوهش،      

و سـپس چنـد   كنـيم   گرفته دررابطه با سـاختار ارتقـاي گـره راسـت را مـرور مـي       هاي صورتتحليل
 

5 ده  ليل دا ان تخصصي، جهت خط فارسي در تجزيه و تح اژگ اب از خلط و ده است.به منظور اجتن فته ش ظر گر ه راست در ن چپ ب سمت  ها از   
6 target 
7 RNR Piv ot  
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نمـاييم. در مرحلـة   منزلة حاصل حركت متوازي مطـرح مـي   استدلال در رد تحليل ارتقاي گره راست به
هـاي سـاختار ارتقـاي گـره راسـت      كم برخي نمونـه دهيم كه دست هايي نشان ميبعد، با ارائة استدلال

د حـذف نيـز در   كنـيم كـه فرآين ـ   زبان فارسي حاصل اشراف چندگانه هستند و درنهايت، استدلال مـي 
هاي ديگر همين سـاختار دخيـل اسـت. بخـش پايـاني ايـن مقالـه نيـز بـه مبحـث           اشتقاق برخي نمونه

  گيري اختصاص دارد. نتيجه
  
  . پيشينة تحقيق2
در پيشينة تحقيق مرتبط با ارتقاي گره راست، سه نوع تحليل درمورد اين ساختار پيشنهاد شده  

ارتقاي گره راست «، 8»منزلة حاصل حركت متوازي است بهارتقاي گره ر«اند از:  است كه عبارت
. شايان توجه 10»منزلة اشراف چندگانه ارتقاي گره راست به«و  9»منزلة حاصل فرآيند حذف به

هاي كنند؛ درصورتي كه تحليلياد مي 11عنوان تحليل در جاي برون است كه از تحليل نخست به
ف هستند. در تحليل نخست كه ازسوي افرادي معرو 12هاي در جاي اصليدوم و سوم به تحليل

شود كه هدف يا  ) و ... صورت گرفته، ادعا مي2007( 13)، سباق1998)، پستال (1967مانند راس (
عنصر مشترك در ساختار ارتقاي گره راست، از طريق حركت متوازي در سمت راست ساخت 

پايه يك  گره راست، در هر هم شود؛ به سخن ديگر، در يك ساختار ارتقايپايگي افزوده مي هم
تصوير از هدف يا عنصر مشترك وجود دارد و هر دوي اين تصاوير از طريق حركت متوازي در 

شوند. جان كلام تحليل دوم كه ازسوي افرادي مانند پايگي افزوده مي سمت راست ساخت هم
) و ... ارائه 2009( 17)، اينجه2007 & 2006( 16)، ها2000( 15)، هارتمن1980( 14وكسلر و كاليكاور

پاية  شده، اين است كه در ساختار ارتقاي گره راست، تصوير هدف يا عنصر مشترك در هم
شود. شايان توجه است پاية دوم حذف مي نخست به قرينة تصوير هدف يا عنصر مشترك در هم

 18كاليشود. برپاية تحليل سوم كه افرادي مانند مككه اين حذف در صورت آوايي انجام مي
اند، تنها يك تصوير از ريزي كرده) و ... آن را طرح2004( 20)، ابلز2008 & 1999( 19)، وايلدر1982(

ها تحت پايه هدف يا عنصر مشترك در ساختار ارتقاي گره راست وجود دارد كه در هريك از هم
اختار كند، در ساشراف يك گره مادر قرار دارد. طبق اين تحليل كه مفهوم اشتراك را القا مي

 22پاية دوم بازادغام و در هم 21پاية نخست ادغام ارتقاي گره راست، هدف يا عنصر مشترك در هم
 

8 Across-the-Board Movem ent (ATB movement) 
9 ellipsi s/ delet ion  
10 Mult iple Dom inance 11 Ex-situ analy sis 
12 In-situ analy sis  13 Sabbagh  
14 Wexler and Culicover  
15 Hartmann 
16 Ha 
17 Ince 18 McCawley 
19 Wilder 20 Abels 
21 merge 
22 rem erge 
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) براساس پيشينة تحقيق مرتبط، مثال زير را در چارچوب 2011( 23شود. باروس و ويسنتهمي
  اند:بازنمايي كرده 3و  2، 1هاي صورت نمودار ترتيب به هاي اول، دوم و سوم و بهتحليل

3. Alice wrote, and Bob read a book. 
 

  
  3نمودار 

 
23 Barros and Vicente 
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دنبال تحليلي واحد براي ارتقاي گره راست  شناسان به در پيشينة تحقيق مرتبط، بيشتر زبان
تري از ساختار اند تحليلي انجام دهند كه تبيين مناسبهاي گوناگون كوشيدهاند و با استدلالبوده

) نظرية التقاطي ارتقاي گره 2011ري متأخر، باروس و ويسنته (دهد. در اثارتقاي گره راست ارائه 
اند و معتقدند كه ساختار ارتقاي گره راست زبان انگليسي همگن نيست و را مطرح كرده 24راست

شود. يك گروه از اين ساختار از طريق عملكرد حذف پسرو اشتقاق    بندي ميبه دو گروه تقسيم
  چندگانه است. يابد و گروه ديگر حاصل اشرافمي

  
  منزلة حاصل حركت متوازي . چند استدلال در رد تحليل ارتقاي گره راست، به3

عنوان هدف ارتقاي گره راست، عدم تبعيت از  ها بههايي ازقبيل ناسازهدر اين بخش، با استدلال
دهيم  ها، نشان ميها، تخطي از محدوديت سقف راست و عدم امكان حركت برخي از سازهجزيره

  ه فرآيند حركت متوازي در اشتقاق ساختار ارتقاي گره راست زبان فارسي دخيل نيست.ك
  
  عنوان هدف ارتقاي گره راست به 25ها. ناسازه3- 1

 28)، كلوك2003( 27)، دومن2000)، هارتمن (1995)، وايلدر (1976( 26شناساني مانند ابات زبان
اند كه ارتقاي گره ) استدلال كرده2010( 30و الزيدي) 2009)، اينجه (2007( 29)، وينگارد2007(

ها را نيز مورد هدف قرار دهد. در اين بخش، با ارائة تواند ناسازهمي 31هابر سازه راست علاوه
دهيم كه ارتقاي گره راست زبان فارسي نيز از اين ويژگي برخوردار است. به شواهدي نشان مي

  هاي زير توجه كنيد:مثال
  .كندكار ميد در فرمانداري . علي در شهرداري، و حمي4
  .رفت. مريم با اتوبوس، و سارا با قطار 5
يك  ها بر اقتصاد، و تهديدهاي جنگي بر مردم. برخي تحليلگران غربي معتقدند كه تحريم6

  گذارند.كشور تأثير مي
  .پوشيده بودندها را . در جشن نيما بهترين، و سعيد بدترين لباس7

ترتيب  ها عمل كرده است؛ زيرا در اين جملات، بهه راست بر سازه، ارتقاي گر5و  4در جملات 
دهند هدف كه هريك، يك سازة نحوي را تشكيل مي» كندتدريس مي« و »كندكار مي«هاي فعل

 
24 An eclectic theory  of Right Node Raising 
25 non-Cons tituents 
26 Abbott  27 Dum an 
28 Kluck 29 Wy ngaerd 
30 Alzaidi  
31 constituen ts  
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ها عمل ، ارتقاي گره راست بر ناسازه7و  6اند. درمقابل، در جملات  ارتقاي گره راست قرار گرفته
 ِ يك–همراه هستة اضافه و متمم آن ( به »گذاشتن تأثير«پاية نخست  هم، فعل 6كرده است. در جملة 

ها نيز يك سازة نحوي واحد  آيند و از تركيب آنشمار مي كشور) كه بيش از يك سازة نحوي به
و فعل » هالباس«، 7اند. در مثال گيرد، مورد هدف ارتقاي گره راست قرار گرفتهشكل نمي

اند كه مجدداً بيش از يك  تحت تأثير ارتقاي گره راست قرار گرفته پاية نخست، در هم» پوشيدن«
گيرد. اينكه ها نيز  يك سازة نحوي واحد شكل نمي شوند و از تركيب آنسازة نحوي محسوب مي

دهد كه ارتقاي  ها نيز عمل كند، نشان ميتواند بر ناسازهدر زبان فارسي ارتقاي گره راست مي
شود؛ زيرا فقط عناصري كه يك سازه را تشكيل  زي تلقي نميگره راست حاصل حركت متوا

  توانند حركت كنند. دهند، مي مي
  

    32. عدم تبعيت از جزيره3- 2
ها به نادستوري شدن جمله منجر  هايي هستند كه حركت هر عنصري از درون آنها بافتجزيره

ي تشخيص اينكه آيا در هايي است كه براشود. تبعيت يا عدم تبعيت از جزيره يكي از آزمون مي
رود. بديهي است اگر ساختاري از  كار مي اشتقاق يك ساختار فرآيند حركت دخيل است يا خير، به

توانيم استدلال كنيم كه آن ساختار حاصل حركت نيست؛ اما هاي جزيره تبعيت نكند، ميمحدوديت
ها درمورد وان يكي از  فرضيهعن توانيم بهاگر چنين تبعيتي وجود داشته باشد، فرآيند حركت را مي

اشتقاق آن ساختار مطرح كنيم. در پيشينة تحقيق مرتبط عنوان شده است كه ارتقاي گره راست از 
 ,Ross؛ Hartmann, 2000؛ Bošković, 2004؛ Abels, 2004كند (ها تبعيت نميبسياري از جزيره

). براي بررسي  Ann, 2007 ؛Neijt, 1979؛ Wilder, 1995؛ Wexler and Culicover, 1980؛ 1967
ها، به جملات زير دقت ارتقاي گره راست زبان فارسي دررابطه با تبعيت يا عدم تبعيت از جزيره

  كنيد:
كتك بزند ديوانه . علي هم اين واقعيت را قبول دارد (كه) پدري كه بچشو، و مردي كه زنشو  8
  .است
وزير  مريم سؤال است كه كي نخست جمهور، و براي . براي علي سؤال است كه كي رئيس9
  شود.مي

واژه قرار دارد. در  ترتيب جزيرة گروه اسمي مركب و جزيرة پرسش ، به9و  8در جملات 
 

32 island insensit ivi ty  
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پاية نخست در درون يك گروه اسمي و يا بند موصولي قرار دارد  ، عنصر مشترك در هم8جملة 
نيز در درون جزيرة  9پاية نخست جملة  شود. عنصر مشترك در همكه جزيره محسوب مي

دهد واژه واقع شده است. در اين جملات، خلأ در درون جزيره واقع شده است و نشان مي پرسش
كند. اين عدم تبعيت ارتقاي هاي جزيره تبعيت نميكه ارتقاي گره راست زبان فارسي از محدوديت

د حركت متوازي تواند حاصل عملكردهد كه اين ساختار نمي ها، نشان ميگره راست از جزيره
  اند.باشد؛ بنابراين، عناصر مشترك در اين جملات از درون جزيره خارج نشده

  
  33. محدوديت سقف راست3- 3

كه كند  مي ها از محدوديت خاصي تبعيت) معتقد است كه حركت به سمت راست سازه1967راس (
ها  ت سازهسمت راس معروف است. براساس اين محدوديت، حركت به 34به محدوديت سقف راست

ها تنها در درون همان بندي سمت راست سازه تر، حركت بهاست؛ به سخن روشن 35محدود - بند
  اند و حركت به خارج از آن بند مردود است:ها واقع شدهمجاز است كه آن سازه

  .   الف. اين جايزه كتابي از رئيس دانشكده است.10
  .iانشكدهاست از رئيس د tiب. اين جايزه كتابي           

  .   الف. اينكه اين جايزه كتابي از رئيس دانشكده است، جالب است.11
  جالب است. iاست از رئيس دانشكده tiب. اينكه اين جايزه كتابي          
  .iاست جالب است از رئيس دانشكده tiاينكه اين جايزه كتابي (ج.          

از  36سازياز طريق عملكرد فرآيند پسايند ايحرف اضافه هاي بالا، گروهمثال» ب«در جملات 
اسمي به جايگاه پس از فعل منتقل شده است. از آنجا كه اين حركت  جايگاه وابستة پسين گروه

اي در درون همان بندي قرار آيد و جايگاه اشتقاقي گروه حرف اضافهشمار مي محدود به - بند
- 11ساخت هستند. از سوي ديگر، در خوشدارد كه جايگاه اولية آن واقع شده است، اين جملات 

سازي گروه حرف ج، تخطي از محدوديت سقف راست صورت پذيرفته است و فرآيند پسايند
محدود نبودن اين  - اي را به خارج از بندي كه جايگاه اولية آن بوده، انتقال داده است. بنداضافه

دن مفهوم محدوديت سقف حركت سبب نادستوري شدن جمله شده است. اكنون، پس از روشن ش
خواهيم وضعيت ساختار ارتقاي گره راست را دررابطه با محدوديت مزبور بررسي راست، مي

 
33 Righ t-Roof Cons traint (R RC)  34 The Righ t Ro of Con straint  
35 clause-bound  
36 extraposition  
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  اي از ساختار ارتقاي گره راست است، دقت كنيد:كنيم. به مثال زير كه نمونه
  .شودرئيس دانشكده مي. مينا گفت كه آقاي احمدي، و مريم گفت كه آقاي يزداني 12

ها شامل دو بند هستند و عنصر مشترك (رئيس دانشكده پايه ، هريك از هم12در مثال 
شود. اگر ارتقاي گره راست را حاصل عملكرد پايه مربوط مي ترين بند هر همشود) به دروني مي

را چنين تحليل كنيم كه عنصر مشترك (رئيس دانشكده  12حركت متوازي قلمداد كنيم، بايد مثال 
پايگي  سمت راست ساخت هم و به پايه حركت كرده ترين جايگاه هر هماز درونيها پايه شود) هممي

  توانيم به صورت زير نشان دهيم:افزوده شده است. اين تحليل را مي
  شود.رئيس دانشكده مي] - ]، و [مريم گفت كه آقاي يزداني - . [مينا گفت كه آقاي احمدي 13

شود و اين عنصر به خارج حدود محسوب نميم - طبق اين تحليل، حركت عنصر مشترك، بند
، تخطي از محدوديت سقف 13توانيم بگوييم كه در مثال از بند خود انتقال يافته است؛ بنابراين، مي

تر گفتيم كه تخطي از محدوديت سقف راست به نادستوري شدن  راست صورت گرفته است. پيش
حاصل فرآيند حركت تلقي كنيم، بايد به شود. اگر ساختار ارتقاي گره راست را  جملات منجر مي

تخطي از محدوديت سقف راست  12ج و  - 11هاي اين پرسش پاسخ دهيم كه چرا با اينكه در مثال
صورت گرفته است، اولي نادستوري و دومي دستوري است. اگر بپذيريم كه در اشتقاق ساختار 

ال فرآيند حذف دخيل است، جز حركت و براي مث ارتقاي گره راست زبان فارسي، فرآيندي به
پاسخگويي به پرسش مزبور لازم نيست؛ زيرا براساس تحليل حذف، عنصر مشترك در 

باوجود تخطي  12پاية نخست، به قرينه حذف شده است. با توجه به اينكه مثال  ترين بند هم دروني
طور كلي  گيريم كه در اشتقاق اين جمله و به از محدوديت سقف راست دستوري است، نتيجه مي

در اشتقاق ساختار ارتقاي گره راست زبان فارسي، فرآيند حركت متوازي دخيل نيست و اين 
  ساختار حاصل عملكرد فرآيندي ديگر است.

   
  ها. عدم امكان حركت برخي از سازه3- 4

عنوان استدلالي ديگر در رد تحليل ارتقاي گره  توانيم به ها را ميعدم امكان حركت برخي از سازه
بينيم، مي 14طور كه در مثال كار گيريم. همان منزلة حاصل عملكرد حركت متوازي، به ست، بهرا

  واژه وجود ندارد: واژه از پرسش امكان جداسازي متمم پرسش
  .tiدانم چرا من نمي iاين اتفاق افتاد(. 14
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نشان  آيد،شمار مي اي از ارتقاي گره راست زبان فارسي بهدرمقابل، مثال زير كه نمونه
واژه در ساختار ارتقاي گره راست زبان  واژه از پرسش دهد كه امكان جداسازي متمم پرسش مي

  فارسي، وجود دارد:
  .اونا اومدنددونه چطور دونه كي، و مريم هم نمي. علي نمي15

تواند مورد هدف ارتقاي گره راست قرار گيرد، به اين معني است كه واژه مي اينكه متمم پرسش
تر  طور كه پيش قاق ساختار ارتقاي گره راست، فرآيند حركت دخيل نيست؛ زيرا هماندر اشت

واژه مردود است. در صورت پذيرفتن تحليل حركت،  واژه از پرسش گفتيم، جداسازي متمم پرسش
غيرممكن است. رويكردهاي ديگر،  15و دستوري بودن مثال  14تبيين نادستوري بودن مثال 

كنند؛ زيرا طبق اين رويكرد، متمم  را تبيين مي 15توري بودن مثال مانند رويكرد حذف، دس
پاية نخست حركت نكرده است؛ يا حذف شده است و يا حاصل اشراف چندگانه  واژه در هم پرسش

  صورت زير است: است. بازنمايي اين تحليل طبق رويكرد حذف به
  ].اونا اومدندور دونه چط]، و [مريم هم نمياونا اومدنددونه كي . [علي نمي16
  
منزلة اشراف  در حمايت از تحليل ارتقاي گره راست، به . چند استدلال4

  چندگانه
هاي ممكن ارتقاي گره راست مطرح است. در اين بخش، به عنوان يكي از تحليل اشراف چندگانه به

د از: مطابقة ان ها عبارتارائة چند استدلال در حمايت از اين تحليل خواهيم پرداخت. اين استدلال
دهند كه ها نشان مياين استدلال». هريك«و سور  39ايصفات رابطه 38، خوانش دروني37جمعي
  هاي ارتقاي گره راست حاصل اشراف چندگانه هستند.كم برخي از نمونه دست

  
  .  مطابقة جمعي4- 1

ت كند. صورمطابقت در ساختار ارتقاي گره راست زبان فارسي به دو صورت متفاوت عمل مي
ها تنها سازة پاياني (در بيشتر موارد، فعل پايه نخست اين است كه هرگاه عنصر مشترك بين هم

  گيرد:پاية دوم صورت مي است) را شامل شود، مطابقت تنها بين فعل و فاعل هم
  .40رود.   الف. حسن به دانشكدة پزشكي، و برادرش به دانشكدة فني مي17

 
37 Cum ulative agreem ent 
38 internal reading 
39 relational adj ective 
40 ارژنگ (  در  13اين مثال  ) آمده است.89: 89  
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  روند. زشكي، و برادرش به دانشكدة فني ميحسن به دانشكدة پ (ب.           
  .   الف. ما زبان آلماني را، و علي زبان فرانسه را انتخاب كرد.18

  ما زبان آلماني را، و علي زبان فرانسه را انتخاب كرديم. (ب.           
پاية دوم مطابقت كرده است و جملات  هاي بالا، فعل تنها با فاعل هممثال» الف«در جملات 

پايه انجام شده است  ، مطابقت بين فعل و فاعل هر دو هم»ب«ساختي هستند؛ اما در جملات وشخ
  ها شده است. و همين امر باعث نادستوري بودن آن

بر فعل، عناصر  ها علاوهپايه درمقابل، صورت دوم اين است كه اگر عناصر مشترك بين هم
صورت  و درنتيجه بهكند  مي پايه مطابقت مجوار آن را نيز شامل شود، فعل با فاعل هر دو ه هم

  شود.جمع ظاهر مي

الف. تيم اسپانيا با پيروزي بر آلمان، و تيم هلند با پيروزي بر اروگوئه به فينال جام    .19
  راه يافتند. 2010جهاني 

م تيم اسپانيا با پيروزي بر آلمان، و تيم هلند با پيروزي بر اروگوئه به فينال جا (ب.          
  راه يافت. 2010جهاني 
  كنند..   الف. رئيس شركت در مسائل مالي، و معاونش در مسائل علمي به علي كمك مي20

  كند.ب. ؟؟ رئيس شركت در مسائل مالي، و معاونش در مسائل علمي به علي كمك مي         
ايگي با فاعل پ ترين جايگاه ساخت همهاي بالا، فعل واقع در سمت راستمثال» الف«در جملات 

دهند، مطابقت فعل تنها با نشان مي» ب«طور كه جملات پايه مطابقت كرده است و همان هر دو هم
. 41شودپاية دوم يا به بياني ديگر، صورت مفرد فعل، سبب نادستوري شدن جمله مي فاعل هم

  تنها فعل 18 - 17هاي در نحوة مطابقت اين است كه در مثال 20 - 19و  18 - 17هاي تفاوت مثال
همراه يك سازة ديگر  ، فعل به20 - 19هاي ها است؛ درحالي كه در مثالپايه عنصر مشترك بين هم

  ها ايفاگر نقش هستند.پايه عنوان عناصر مشترك هم به
دهد كه ساختار ارتقاي گره راست از عملكرد فرآيند حذف مشتق     صورت نخست نشان مي

گونه مطابقت را تبيين كند؛ زيرا طبق تحليل اشراف  تواند اين يشود. تحليل اشراف چندگانه نممي
پايه مطابقت كند.  رو، بايد با فاعل هر دو هم پايه است و ازاين چندگانه فعل متعلق به هر دو هم

بر اين، حركت متوازي نيز از تبيين  گونه نيست. علاوه دهند كه ايننشان مي 18 - 17هاي  مثال

 
41 هاي زير دقت كنيد:ازد.  به مثالسرسد و دست يافتن به يك تعميم را دشوار ميتر به نظر ميتوان با اطمينان به افعال ربطي نيز تعميم داد چرا كه در خصوص افعال ربطي اين محدوديت پيچيدهاين نتيجه را نمي   

است/  ور  گرم ترين استان كش ستان  وز ان خ بيل سردترين، و است ان ارد لف) است .(ا د  هستن

ن ستا گرم ترين ا ستان  وز بيل سردترين، و استان خ رد ان ا ست هستند/ ب) ا ور كش هاي   است.(
ن بخ ـ                      كه صورت جمع آن به كار رفته است. همين امر سبب شده است كه فعل واقـع در جايگـا  » استان«گردد. در مثال (ب) نه صورت مفرد واژة گيرد و مطابقت بين فعل و فاعل هر دو همپايه سبب نادستوري شدن جمله ميها ايفاگر نقش هستند، مطابقت تنها بين فعل و فاعل همپاية دوم صورت ميپايهدر مثال (الف) به رغم اينكه فعل و عنصر همجوار آن به عنوان عناصر مشترك هم ك تعمـيم لازم باشـد در نتيجـة مطـرح شـده در ايـ هـ يـ افتن ب أـله و دسـت يـ ن مس راي حـل ايـ ه كـار رود. شـايد بـ ع بـ ه صـورت جمـ اني ضـرورتاً بـ ه از واژة  ه پايـ ه            » محمـول «كـه از واژة  » فعـل «ش نـ ين همپايـ رـ مشـترك بـ رـ عنص هـ فـرض كـرد كـه اگ ن گون رـد و ايـ ه باشـد مطابقـت تن      اسـتفاده ك ة دوم صـورت مـي       هـا تنهـا محمـول جملـ ل همپايـ ين فعـل و فاعـ ه      هـا بـ ين همپايـ ه مطابقـت مـي                گيـرد و اگـر عناصـر مشـترك بـ رـ دو همپايـ ا فاعـل ه ر محمـول عناصـر همجـوار آن را نيـز شـامل شـود، فعـل بـ اـ عـلاوه بـ اب نمـي          ه ه حسـ ك محمـول بـ هـ فعـل ربطـي يـ د. از آنجـا ك ر آن حـاكم نيسـت. مـي        كنـ وـر بـ س محـدوديت مزب د، پـ وان ادعـا ك ـ  آيـ ف    تـ ة الـ ه             » اسـتان كشـور  «رد كـه در جملـ ين همپايـ ول عنصـر مشـترك بـ ن سـاختار تنهـا محمـ ه در ايـ ه اسـت و از آنجـا كـ وـل جملـ ةـ دوم صـورت          محم ين فعـل و فاعـل همپاي ا بـ ت تنهـ اـ اسـت، مطابقـ ه

كنيم.هاي آتي موكول ميگنجد، آن را به پژوهشطلبد. از سوي ديگر، تفاوت بين جملات الف و ب نيز نيازمند تبيين است. از آنجا كه اين مسأله در چارچوب اين مقاله نميرا جهت نيل به يك تعميم واحد مي توان با قاطعيت تأييد و يا رد كرد. اين مسأله پژوهش بيشتري راگرفته است.  البته اين فرضيه را هنوز نمي  
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است. حركت متوازي همواره دو عنصر يكسان را به يك جايگاه واحد منتقل  گونه مطابقت عاجز اين
عنوان شاهد براي رد تحليل حركت متوازي بهره بگيريم. دليل اول  توانيم بهنمي 17كند. از مثال مي

پاية  پايه با فاعل موجود در هم توانيم ادعا كنيم كه در اين مثال، نخست فعل هر هماين است كه مي
وجود داشته » رودمي«ها يك گونه از فعل پايه ابقت كرده است و درنتيجه در هريك از همخود مط

است و اين، شرايط را براي عملكرد حركت متوازي فراهم كرده است و اين قاعده نيز اين دو 
پاية اول و دوم حركت داده و در يك جايگاه واحد و  هاي پاياني همعنصر يكسان را از جايگاه

در اين » رودمي«پايگي قرار داده است. در اين حالت، فعل  ر جايگاه پاياني ساخت هممشخصاً د
پايگي قرار دارد. دليل دوم  پاية دوم، بلكه در جايگاه پاياني ساخت هم جمله نه در جايگاه پاياني هم

دارد و  وجود» رودمي«ها يك گونه از فعل پايه توانيم ادعا كنيم كه در هريك از هماين است كه مي
 - 17پاية نخست به قرينه حذف شده است. تنها راهكار براي كشف اينكه در اشتقاق جملات  فعل هم

لحاظ شخص و شمار  حركت متوازي دخيل است يا نه، اين است كه از دو فاعل متفاوت به 18
اين مثال، كار رفته است. در  ، اين راهكار به18ها استفاده شود. در مثال پايه (مفرد و جمع) در هم

پاية دوم، فعل صورت  دارد؛ درحالي كه در هم» انتخاب كرديم«پاية نخست صورت  فعل در هم
دارد. در اين حالت، شرايط براي عملكرد حركت متوازي فراهم نيست؛ زيرا عناصر » انتخاب كرد«

حاصل  18 - 17توانيم بگوييم كه جملات  ها دقيقاً يكسان نيستند. به اين ترتيب، ميپايه پاياني هم
 18 - 17هاي تواند نحوة مطابقت در مثالعملكرد حركت متوازي نيز نيستند. تنها تحليل حذف مي

پاية دوم داراي  پاية اول حذف شده و قرينة آن در هم را تبيين كند؛ زيرا طبق اين تحليل، فعل در هم
  كند.پاية دوم مطابقت مي صورت آوايي است و طبيعتاً با فاعل هم

دهد كه ساختار ارتقاي گره راست حاصل اشراف چندگانه  ل، صورت دوم نشان ميدرمقاب
تر گفتيم، طبق رويكرد اشراف چندگانه، عناصر مورد هدف ارتقاي گره  طور كه پيشاست. همان

پايه  پايه متعلق هستند و فعل در جايگاه پاياني قاعدتاً بايد با فاعل هر دو هم راست به هر دو هم
  گونه است.دهند كه ايننشان مي 20 - 19هاي مثالمطابقت كند. 

دهد كه اين ساختار در نتايج بررسي شيوة مطابقه در ساختار ارتقاي گره راست نشان مي
شود. يك گروه از اين ساختار از طريق عملكرد  زبان فارسي همگن نيست و به دو گروه تقسيم مي

 اف چندگانه هستند.يابند و گروهي ديگر حاصل اشرحذف پسرو اشتقاق مي
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  اي. خوانش دروني صفات رابطه4- 2
منزلة اشراف چندگانه ارائه  هاي مهمي كه در حمايت از تحليل ارتقاي گره راست بهيكي از استدلال

) مطرح شده 2011اي است كه ازسوي باروس و ويسنته (شده است، خوانش دروني صفات رابطه
و ...، خوانش » يكسان«، »شبيه«(مختلف)، » متفاوت«زقبيل اي، اها، صفات رابطه است. به عقيدة آن
  دارند. به مثال زير توجه كنيد: 42دروني و بروني

  گيرند.. سارا و مريم از راهكارهاي متفاوتي بهره مي21
  الف. خوانش دروني: راهكارهاي سارا متفاوت با راهكارهاي مريم است.

  ي ديگر است.ب. راهكارهاي سارا و مريم متفاوت با راهكارها
شايان توجه است كه اين دو خوانش از توزيع يكساني برخوردار نيستند. حضور خوانش 

شود كه عبارت اسمي بروني همواره فراهم است؛ اما امكان خوانش دروني درصورتي فراهم مي
 44يا عناصري با مفهوم جمع سيطره 43اي بتواند بر يك سور توزيعيدربردارندة صفت رابطه

  ).Carlson, 1987به نقل از  Barros and Vicente, 2011د (داشته باش
  خوانش دروني/ خوانش بروني). (گيرد (.   الف. سارا از راهكارهاي متفاوتي بهره مي22

  گيرد (خوانش دروني/ خوانش بروني).ب. هر دانشجويي از يك راهكار متفاوت بهره مي         
  گيرند (خوانش دروني/ خوانش بروني).اوتي بهره ميج. دانشجويان از راهكارهاي متف        

از خوانش بروني برخوردار است؛ اما خوانش دروني ندارد و با » الف«در مثال بالا، جملة 
داراي هر دو خوانش دروني و » ج«و » ب«علامت ستاره نشان داده شده است. درمقابل، جملات 

ترتيب بر يك سور توزيعي و يك  تواند بهياي مبروني هستند؛ زيرا در اين جملات، صفت رابطه
  عنصر با مفهوم جمع سيطره داشته باشد.
اي موجود در كنند كه صفات رابطه ) بيان مي1977( 45باروس و ويسنته به نقل از جكنداف

ها پايه يك از هم توانند داراي خوانش دروني باشند؛ حتي اگر در هيچساختار ارتقاي گره راست مي
  طور كلي مفهوم جمع قرار نداشته باشد. به مثال زير توجه كنيد: و يا بهيك اسم جمع  

گيرند هاي متفاوتي بهره مي. سارا درزمينة آموزش، و مريم درزمينة پژوهش از راهكار23
  (خوانش دروني/ خوانش بروني).

اي از ساختار ارتقاي گره راست است، هم خوانش دروني دارد و هم كه نمونه 23مثال 

 
42 external reading 43 distributive quantifier 
44 scope  
45 Jackendoff 
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را تبيين كند، از تبيين  23تواند خوانش بروني مثال  ش بروني. گرچه رويكرد حذف ميخوان
خوانش دروني اين مثال عاجز است؛ زيرا مثال زير كه دروندادي براي عملكرد قاعدة حذف است، 

  خوانش دروني ندارد:
هش از گيرد، و مريم درزمينة پژو. سارا درزمينة آموزش از راهكارهاي متفاوتي بهره مي24
  خوانش دروني). (گيرد (هاي متفاوتي بهره ميراهكار

تواند زيرساخت جملة دهد كه اين جمله نمي، نشان مي24عدم حضور خوانش دروني در مثال 
 24حاصل شده باشد؛ زيرا اگر جملة  23باشد و از طريق عملكرد فرآيند حذف، جملة  23

گونه نيست. حضور خوانش دروني باشد كه ايننيز فاقد  23باشد، بايد جملة  23زيرساخت جملة 
دهد كه فرآيند اشراف چندگانه در اشتقاق  خوانش دروني در ساختار ارتقاي گره راست نشان مي

به هر دو » گيرنداز راهكارهاي متفاوتي بهره مي«، عبارت 23اين ساختار دخيل است و در مثال 
پاية دوم قرار دارد.  ة نخست و يك گره در همپاي پايه تعلق دارد و تحت اشراف يك گره در هم هم

دهد كه اين جمله حاصل شيوة مطابقت فعل كه در بخش پيشين مفصل به آن پرداختيم، نشان مي
صورت زير  عملكرد حركت متوازي هم نيست. بازنمايي اين جمله طبق رويكرد اشراف چندگانه، به

  : 46است

   
  4نمودار 

  
 

46 اري شده است.  ودد اضر خ بحث ح ارتباط آنها به  به دليل عدم  اختار  ات س نمايي جزئي از باز ختي  ودار در در اين نم  
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  »هريك« 47. سور4- 3
، استدلال مهم ديگري را در حمايت از »هريك«گيري از سور ) با بهره2011نته (باروس و ويس

دهند. همانند خوانش دروني منزلة اشراف چندگانه ارائه مي تحليل ساختار ارتقاي گره راست به
توانند نيز نيازمند حضور عناصري با مفهوم جمع است كه مي» هريك«اي، سور صفات رابطه

  ير شوند.صورت توزيعي تعب به
  اند..   الف. دانشجويان هريك، يك مقاله خوانده25

  اند.ب. سارا و مريم هريك، يك مقاله خوانده        
  سارا هريك، يك مقاله خوانده است. (ج.         

نيازمند حضور مفهوم جمع است. عدم احراز اين » هريك«دهند كه سور جملات بالا نشان مي
دهد كه دستوري شدن اين جمله شده است. مثال زير نشان ميج سبب نا -25شرط در جملة 
هاي قابل توجهي در عنصر مشترك ارتقاي گره راست (هريك پيشرفت» هريك«حضور سور 

طور كلي، مفهوم جمع  ها يك اسم جمع و يا بهپايه يك از هم داشتند) مجاز است؛ حتي اگر در هيچ
  قرار نداشته باشد:

هاي قابل شناسي، هريك پيشرفت زبان، و مريم درزمينة زبان. سارا درزمينة آموزش 26
  اند.توجهي داشته

» اند هاي قابل توجهي داشتههريك پيشرفت«جملة بالا، حاصل اشراف چندگانه است و عبارت 
تواند پاية دوم قرار دارد. اين جمله نمي پاية اول و يك گره در هم تحت اشراف يك گره در هم

حذف باشد؛ زيرا مثال زير كه دروندادي براي عملكرد قاعدة حذف است،  حاصل عملكرد فرآيند
  نادستوري است.

سارا هريك درزمينة آموزش زبان پيشرفت قابل توجهي داشته است و مريم هريك  (. 27
  است. قابل توجهي داشته شناسي پيشرفت درزمينة زبان
نيز دستوري باشد كه  27ه جملة رود كمشتق شده باشد، انتظار مي 27از جملة  26اگر جملة 

تواند حاصل عملكرد حركت متوازي نيز باشد؛ زيرا حركت متوازي گونه نيست. اين جمله نمي اين
رو، دروندادي براي عملكرد و از اين كند  مي همواره دو عنصر يكسان را به يك جايگاه واحد منتقل

عملكرد حركت متوازي متصور شويم،  توانيم براياين حركت وجود ندارد. تنها دروندادي كه مي
  . 48است كه آن نيز نادستوري است 27مثال 

 
47 quantifier 
48 باروس و ويسنته (  2011 تواند به مقالة اين نويسندگان رجوع كند.هاي بيشتر ميشود. خوانندة علاقمند براي استدلالرداختن به آنها در اين مقاله خودداري ميكنند كه به دليل پرهيز از اطالة كلام از پ) ارائه مي26) نيز دو استدلال در رد دخيل بودن حركت متوازي در اشتقاق جملاتي مانند (  
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منزلة حاصل  . چند استدلال در حمايت از تحليل ارتقاي گره راست، به5

  فرآيند حذف
منزلة حاصل  هاي پيشين، تلويحاً دو استدلال در حمايت از تحليل ارتقاي گره راست، بهدر بخش

) اين بود كه ارتقاي گره راست در زبان 1- 3تدلال نخست (در بخش فرآيند حذف مطرح كرديم. اس
ها را نيز مورد هدف قرار دهد. اين ويژگي نمايانگر تواند ناسازهها، ميبر سازه فارسي علاوه

هاي ساختار ارتقاي گره راست است. استدلال دوم عملكرد فرآيند حذف در اشتقاق برخي از نمونه
ها تنها پايه در ساختار ارتقاي گره راست، هرگاه عنصر مشترك بين هم ) اين بود كه1-4(در بخش 

پاية دوم  سازة پاياني (در بيشتر موارد، فعل است) را شامل شود، مطابقت تنها بين فعل و فاعل هم
بر اين موارد،  ها نيز فرآيند حذف دخيل است. افزونگيرد. در اشتقاق اين نمونهصورت مي

منزلة حاصل فرآيند  توانيم در حمايت از تحليل ارتقاي گره راست، بهيز ميهاي ديگري ناستدلال
  پردازيم.هاي زير به چند مورد ميحذف مطرح كنيم كه در بخش

  
  49. نظارت5- 1 

دهند كه ساختار هاي نظارت نشان مي)، برخي از نمونه ساخت2009) و اينجه (2007عقيدة ان ( به
) PROها، يك ضمير انتزاعي (آيند حذف است. در اين نمونهارتقاي گره راست حاصل عملكرد فر

در هدف يا عناصر مشترك ساختار ارتقاي گره راست قرار دارد كه توسط دو گروه اسمي (گروه 
هاي اول و دوم قرار دارند. رويكرد اشراف چندگانه پايه شود كه در همحرف تعريف) نظارت مي

  هايي تعلق دارد، توجه كنيد:. به مثال زير كه به چنين نمونهها را تبيين كندتواند اين نمونه نمي
خواهش كرد كه به مسئله رسيدگي .   الف. علي از رئيس دانشكده، اما مريم از مدير گروه 28

  .كند
ها يك ضمير انتزاعي قرار دارد و مفعول حرف اضافه پايه در مثال بالا، در عناصر مشترك هم

تواند اين  كنند. رويكرد اشراف چندگانه نميزمان آن را نظارت مي همطور  ها بهپايه هريك از هم
نمونه را تبيين كند؛ زيرا درصورت پذيرفتن عملكرد اشراف چندگانه در اشتقاق اين نمونه، تنها يك 

مجزا داشته باشد. اين تحليل  50ضمير انتزاعي در ساختار وجود خواهد داشت؛ حتي اگر دو ناظر
دهد كه يك ضمير انتزاعي مفرد در ست؛ زيرا صورت مفرد فعل نشان ميدچار اشكال اساسي ا

 
49 control  
50 controller 
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  تواند دو ناظر مجزا داشته باشد.ساختار حضور دارد؛ از اين رو، اين ضمير نمي
توانيم اين جمله را تبيين كنيم؛ بدين صورت كه هريك درمقابل، با توسل به رويكرد حذف مي

نظر بگيريم كه بخشي از اين ساخت نظارت كه خود ها را يك ساخت نظارت مجزا درپايه از هم
ضمير انتزاعي نيز در آن واقع شده است، به قرينه حذف شده است. بازنمايي اين تحليل به 

  صورت زير است:
به مسئله رسيدگي كند؛ اما مريم از مدير  PROiخواهش كرد كه  i. علي از رئيس دانشكده29
  .51يدگي كندبه مسئله رس PROjخواهش كرد كه   jگروه

باشد، » و«پايگي  هاي مشابه زبان فارسي، اگر حرف ربط همشايان توجه است كه در مثال
  شود:هاي چشمگيري مشاهده ميتفاوت
  .خواهش كردند كه به مسئله رسيدگي كنند.   الف. علي از رئيس دانشكده، و مريم از مدير گروه 30

  .خواهش كرد كه به مسئله رسيدگي كندمدير گروه ب. ؟ علي از رئيس دانشكده، و مريم از         
ب، قضاوت گويشوران  - 30الف و  - 30نگارنده درمورد دستوري يا نادستوري بودن جملات

متعددي را جويا شد. بيشتر گويشوران معتقد هستند كه هر دوي اين جملات دستوري هستند؛ اما 
ب همانند  - 30دهند. جملة ترجيح مي ب - 30الف را به  - 30ها در گفتار و نوشتار خود جملة  آن

تر گفتيم، اين نوع جملات نمايانگر عملكرد فرآيند حذف در  طور كه پيشاست و همان 28جملة 
الف بايد از رويكرد اشراف  - 30اشتقاق ساختار ارتقاي گره راست هستند؛ اما براي تبيين جملة 
دهد كه يك در اين جمله نشان ميچندگانه بهره بگيريم، نه از رويكرد حذف. حضور فعل جمع 

ضمير انتزاعي جمع در اين ساختار قرار دارد كه توسط دو گروه اسمي (گروه حرف تعريف) كه 
صورت زير  توانيم بهشود. اين تحليل را ميهاي اول و دوم قرار دارند، نظارت ميپايه در هم

  بازنمايي كنيم:
به مسئله  PROi/jخواهش كردند كه  jوه، و مريم از مدير گرi. علي از رئيس دانشكده31

  .رسيدگي كنند
  

  52ها در قطبيتپايه . همسان نبودن هم5- 2
پاية نخست منفي است؛ اما  لحاظ قطبيت هم هاي ساختار ارتقاي گره راست، بهدر برخي از نمونه

 
51 ها صورت جمع دارد، نادستوري است.همزاد اين مثال كه در آن فعل واقع در عنصر مشترك بين همپايه   

(الف)  .خواهش كردند كه به مسأله رسيدگي كنندس دانشكده، اما مريم از مدير گروه علي از رئي  

ع معناي احترام برداشت نشود.ا به رغم وجود فاعل مفرد در جمله به صورت جمع به كار برد، مثالي از گونة غيررسمي ارائه شد تا از صورت جمدهد كه اشراف چندگانه در اشتقاق اين گونه جملات دخيل نيست. از آنجا كه در زبان فارسي اين امكان وجود دارد كه به سبب احترام، فعل رنادستوري بودن اين مثال نشان ميباشد. در واقع، در اين جمله يك ضمير انتزاعي جمع با دو ناظر مجزا وجود دارد. هاست، مياي همپاية دوم، كه عنصر مشترك بين همپايهدهد كه يك ضمير انتزاعي جمع فاعل بند درونهحضور فعل جمع نشان مي  

52 Polarity   
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عنوان  پاية دوم مثبت يا بالعكس. اين ويژگي بيشتر در فعل نمايان است كه در بيشتر موارد به هم
الف است، توجه  - 32ب كه پاسخي براي پرسش  - 32كند. به جملة  سازة پاياني جمله نقش ايفا مي

  كنيد:
  هاي اين ترمشونو پاس كردند؟.   الف. علي و حميد درس32

  كدومشونو؛ اما حميد يكي دو تا رو پاس كرد.ب. علي هيچ        
است. در اين جمله، يك عنصر قطبي منفي    اي از ساختار ارتقاي گره راست ب نمونه - 32جملة 

تواند رو، تنها جملة زير مي كدوم) قرار دارد كه مستلزم حضور فعل منفي است؛ ازاين(هيچ
  ب باشد: - 32زيرساخت جملة 

  كدومشونو پاس نكرد؛ اما حميد يكي دو تا رو پاس كرد.. علي هيچ33
تر گفتيم،  طور كه پيشاشد؛ زيرا همانتواند حاصل عملكرد حركت متوازي بب نمي - 32جملة 

كند؛ يعني همساني حركت متوازي همواره دو عنصر يكسان را به يك جايگاه واحد منتقل مي
ها  پايه ب، عناصر پاياني هم - 32عناصر پاياني براي عملكرد حركت متوازي الزامي است. در جملة 

جود ندارد. اين عدم همساني و همچنين رو، امكان عملكرد حركت متوازي و همسان نيستند؛ ازاين
دهد كه اين جمله پاية دوم نشان مي مطابقت فعل واقع در جايگاه پاياني اين ساختار تنها با فاعل هم

تواند اين  مانده، رويكرد حذف است كه مي حاصل اشراف چندگانه نيز نيست. تنها رويكرد باقي
پاية  پاية نخست به قرينه حذف شده است. هم ني همجمله را تبيين كند. طبق اين رويكرد، سازة پايا

معناي نفي را » كدومهيچ«نخست، باوجود حذف فعل، كماكان منفي است؛ زيرا عنصر قطبي منفي 
  كند.القا مي
  
  گيري. نتيجه6

هاي گوناگون نشان داديم كه ارتقاي گره راست زبان فارسي حاصل  لدر اين مقاله، با ارائة استدلا
كت متوازي نيست. همچنين، ساختار ارتقاي گره راست زبان فارسي همگن نيست و به عملكرد حر

شود؛ بنابراين، براي تبيين آن نيز بايد از دو رويكرد بهره بگيريم.  دو گروه عمده تقسيم مي
دهند نشان مي» هريك«اي و سور هايي ازقبيل مطابقة جمعي، خوانش دروني صفات رابطهاستدلال

هاي ارتقاي گره راست حاصل اشراف چندگانه هستند. ازسوي ديگر، نمونهكه برخي از 
ها، عنوان هدف ارتقاي گره راست، نحوة مطابقه در برخي نمونه ها بههايي ازقبيل ناسازه استدلال
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ها در قطبيت، نمايانگر عملكرد فرآيند پايه هاي نظارت و همسان نبودن همبرخي نمونه ساخت
  هاي ديگر است.از نمونه حذف در اشتقاق برخي

  
  ها نوشت . پي7

1. Right Node Raising (RNR) 
2. Ross 
3. backward conjunction reduction 
4. Postal 

ها از سمت چپ به براي پرهيز از خلط واژگان تخصصي، جهت خط فارسي در تجزيه و تحليل داده .5
 راست درنظر گرفته شده است.

6. target 
7. RNR Pivot 
8. Across-the-Board movement (ATB movement) 
9. ellipsis/ deletion 
10. multiple dominance 
11. ex-situ analysis 
12. in-situ analysis 
13. Sabbagh 
14. Wexler and Culicover 
15. Hartmann 
16. Ha 
17. Ince 
18. McCawley 
19. Wilder 
20. Abels 
21. merge 
22. remerge 
23. Barros and Vicente 
24. an eclectic theory of right node raising 
25. non-constituents 
26. Abbott 
27. Duman 
28. Kluck 
29. Wyngaerd 
30. Alzaidi 
31. constituents  
32. Island insensitivity 
33. Right-Roof Constraint (RRC) 



1394 خرداد و تير)، 23(پياپي  2، شمارة 6دورة                                                             جستارهاي زباني

 

169 

34. the right roof constraint 
35. clause-bound 
36. extra position 
37. cumulative agreement 
38. internal reading 
39. relational adjective 

، اني: براي زبان نوشتاري فارسي امروزويرايش زب كتاب 89غلامرضا ارژنگ اين مثال را در صفحة  .40
 آورده است.

توانيم با اطمينان به افعال ربطي نيز تعميم دهيم؛ زيرا درمورد افعال ربطي، اين اين نتيجه را نمي .41
هاي زير دقت كند.  به مثالرسد و دست يافتن به يك تعميم را دشوار مينظر مي تر بهمحدوديت پيچيده

  كنيد:
  هستند. (ترين استان كشور است/  ل سردترين، و استان خوزستان گرمالف. استان اردبي

  است. (هاي كشور هستند/ ترين استان ب. استان اردبيل سردترين، و استان خوزستان گرم
ها ايفاگر نقش هستند، پايه عنوان عناصر مشترك هم جوار آن به ، با اينكه فعل و عنصر هم»الف«در مثال 

پايه باعث  گيرد و مطابقت بين فعل و فاعل هر دو همپاية دوم صورت مي و فاعل هممطابقت تنها بين فعل 
كار رفته است، نه  به» استان«، نه صورت جمع واژة »ب«شود. در مثال نادستوري شدن جمله مي

كار رود. شايد براي حل  صورت جمع به صورت مفرد آن؛ به همين دليل، فعل واقع در جايگاه پاياني، به
، »فعل«جاي واژة  شده در اين بخش، به سئله و دست يافتن به يك تعميم لازم باشد در نتيجة مطرحاين م

ها تنها محمول جمله پايه استفاده كنيم و فرض كنيم كه اگر عنصر مشترك بين هم» محمول«از واژة 
ها پايه هم گيرد و اگر عناصر مشترك بينپاية دوم صورت مي باشد، مطابقت تنها بين فعل و فاعل هم

كند. از آنجا  پايه مطابقت مي جوار آن نيز شود، فعل با فاعل هر دو هم بر محمول شامل عناصر هم علاوه
توانيم ادعا كنيم كه  آيد، محدوديت مزبور بر آن حاكم نيست. ميشمار نمي كه فعل ربطي يك محمول به

اين ساختار، تنها محمول عنصر محمول جمله است و از آنجا كه در » استان كشور«در جملة الف، 
پاية دوم صورت گرفته است. البته اين  ها است، تنها مطابقت بين فعل و فاعل همپايه مشترك بين هم

توانيم با قاطعيت تأييد يا رد كنيم. اين مسئله پژوهش بيشتري را براي رسيدن به فرضيه را هنوز نمي
نيز نيازمند تبيين است. از آنجا كه اين مسئله » ب«و  »الف«طلبد. تفاوت بين جملات يك تعميم واحد مي

  كنيم.هاي آتي موكول ميگنجد، آن را به پژوهشدر چارچوب اين مقاله نمي
42. external reading 
43. distributive quantifier 
44. scope  
45. Jacken doff 

ث حاضر خودداري ها به بح دليل عدم ارتباط آن در اين نمودار درختي، از بازنمايي جزئيات ساختار به .46
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 كرديم.

47. Quantifier 
) نيز دو استدلال در رد دخيل بودن حركت متوازي در اشتقاق جملاتي مانند  2011باروس و ويسنته ( .48

ها در اين مقاله خودداري  كنند كه براي پرهيز از طولاني شدن كلام، از پرداختن به آنارائه مي 26جملة 
 تواند به مقالة اين نويسندگان رجوع كند.هاي بيشتر ميلمند براي استدلا كنيم. خوانندة علاقه مي

49. control 
50. controller 

 ها صورت جمع دارد، نادستوري است.پايه همزاد اين مثال كه در آن فعل واقع در عنصر مشترك بين هم .51

  .خواهش كردند كه به مسئله رسيدگي كنندعلي از رئيس دانشكده، اما مريم از مدير گروه  (الف. 
پاية دوم است كه عنصر  اي همدهد كه يك ضمير انتزاعي جمع فاعل بند درونهجمع نشان ميفعل 

رود. در اين جمله، يك ضمير انتزاعي جمع با دو ناظر مجزا وجود دارد.  شمار مي ها بهپايه مشترك بين هم
خيل نيست. از آنجا گونه جملات د دهد كه اشراف چندگانه در اشتقاق ايننادستوري بودن اين مثال نشان مي

صورت  دليل احترام، فعل را با وجود فاعل مفرد در جمله به كه در زبان فارسي اين امكان وجود دارد كه به
  كار بريم، مثالي از گونة غيررسمي ارائه كرديم تا از صورت جمع معناي احترام برداشت نشود. جمع به

52. polarity  
 

  . منابع8
. تهران: نشر زباني: براي زبان نوشتاري فارسي امروز ويرايش). 1390ارژنگ، غلامرضا ( •

 قطره.
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